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درس
1اول

از قرن پنجم هجرى قمرى به دانش آموزان قرن پانزدهم سلام مى كنم. من نظامى، 
قالب  را در  شاعر كتاب مخزن الاسرار هستم. همان كسى كه شعر «ستايش» 
رو به رو   و در كادر  پيدا كنيد  انتهاى كتاب  از  را  مثنوى سروده است. تصويرم 

بچسبانيد.

من پروين دولت آبادى هستم. شاعر هم عصر شما كه اشعارم را در كتاب هاى 
به دنيا آمدم و همين چند سال  درسى خوانده ايد. در سال 1303 در اصفهان 
بهترين آنها،  پيش در تهران آرام گرفتم. از من آثار زيادى به جا مانده كه 
گل بادام است. براى اينكه چهره ى من را به خاطر بسپاريد، تصويرم را از انتهاى 

كتاب برداريد و در قاب قرار دهيد.

شده پيدا  تو  ز  هستى  همه  شدهاى  توانا  تو  از  ضعيف  خاك 

هم تو ببخشاى و ببخش اى كريماز پى توست اين همه اميّد و بيم
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به نظر شما چرا رنگ بعضی واژه ها با بقيه فرق دارد؟

 چه رابطه ای ميان واژه های هم رنگ وجود دارد؟

همان طور كه مى بينيد، كلمه ى «شده» در پايان مصراع اوّل و دوم، از نظر معنى و شكل ظاهرى دقيقاً 

مثل هم است. به اين گونه واژه ها «رديف» مى گوييم.

كلمه هاى «پيدا، توانا» كه قبل از رديف آمده اند و واژه هاى «بيم، كريم» در پايان مصراع ها، از نظر آهنگ 

با يكديگر يكسان هستند و حروف انتهايى آنها شبيه به هم است. به اين گونه واژه ها «قافيه» مى گوييم.

فرض كنيد هر يك از خط هاى زير يك مصراع هستند. ما قافيه هاى دو بيت اوّل را مشخّص كرديم. 

با توجّه به شعر «ستايش» علامت قافيه هاى بعدى را شما بگذاريد.

شكلى را كه رسم كرده ايد، دقيقاً شكل يكى از قالب هاى شعرى يعنى «مثنوى» است كه هر بيت آن، 

قافيه هاى جداگانه دارد. شاعران معمولاً براى سرودن داستان هاى طولانى از اين قالب استفاده مى كنند. 

با توجهّ به متن درس و تصويرهای بالا، يك متن زيبا بنويسيد.
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در نوشتن هر متن ادبى بايد به چند نكته توجّه كنيم:

از زبان نوشتارى استفاده كنيم نه زبان محاوره.

از نشانه هاى نگارشى در جاى مناسب استفاده كنيم.

مرتبط با موضوع بنويسيم.

كدام يك از موارد بالا را در نوشته تان رعايت كرديد؟ گل كنار آن را رنگ بزنيد.

بيت هاى زير را با هم بخوانيم:

تويى پستى  و  بلندى  را  تويىجهان  هستى  هرچه  چه اى  ندانم 

غمى دل  به  ندارد  آنكه  ندارد  آن را كه نيست عالم غم، نيست عالمىشادى 

شنيده اى غايب  حاضر  وجود  من در ميان جمع و دلم جاى ديگر ا ستهرگز 

واژه های سبز و قرمز چه رابطه ای با يكديگر دارند؟

تصوير زير، شكلى از اين رابطه است.

رابطه ى دو كلمه اى كه از نظر معنايى مخالف هم هستند، «تضاد» ناميده مى شود. 

درس هايم را خواندم تا در امتحاناتم موفقّ شوم.
وقتى كه مادرم به خانه آمد، من خواب بودم.
على به مسجد رفت سپس نمازش را خواند. 
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هر كدام از عبارت های داده شده چند جمله است؟

 چه چيزی بين جمله  ها، پيوند برقرار كرده است؟

حروف ربط: به حرف هايى كه دو جمله را به يكديگر وصل مى كنند، «حرف ربط» مى گويند. اين 

حروف عبارت اند از: كه، وقتى كه، تا، سپس، و، امّا، ولى و ...

با توجّه به متن درس، كلمه ى هم معنى را پيدا كرده و در جاى خالى بنويسيد.

جهانى كه در آن زندگى مى كنيم،  (پرُ) از شگفتى هاست.
مطالعه در طبيعت و  (فكر كردن) درباره ى آن، راه مناسبى براى شناخت خداست.
گاهى علف هاى نازك و لطيف از ميان  (مكانى پر از سنگ سخت) سردرمى آورند.

كلمه هاى هم معنى و متضاد را پيدا كرده و درجاى مناسب قرار دهيد. 

متضادهم معنىكلمه

شنوا ـ كريم ـ مرتفع ـ ناشنوا ـ خسيس ـ كر ـ بخشنده ـ غصّه ـ شادى ـ بلند ـ غم ـ كوتاه  

متضاد هر كلمه را در مقابل آن بنويسيد.

زندگىنااميدىاستقلال

 براى يكى از موارد بالا جمله اى بسازيد كه هر دو كلمه ى متضاد در آن باشد.

1 

2 
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حروف درهم ريخته ى زير را مرتبّ كرده و كلمه ى كامل را در جاى خالى بنويسيد.

به صداهاى كوتاه و  (ل د ب ن)گوش بده تا  (ف ه ر آ ى د)هاى 
ساكت خدا را بشناسى. بادها سفر مى كنند. علف ها  (ش ر د) مى كنند.  

(ك و ع ب ن ت ا ه) بين زمين و آسمان تار مى بافند. 

هر يك از واژه ها، مى خواهند به كلمه ى هم قافيه ى خود برسند. آنها را به هم وصل كنيد.

مردكارآرام

ناممارسرد

با استفاده از نشانه هاى ربط (اماّ، چون، و، تا، ولى) جاهاى خالى را پركنيد. سپس داستان را تا دو خط ادامه 

داده و اسمى براى آن انتخاب كنيد.

خواهرم از ديدن او خوشحال نشد  آن روز پدربزرگ بسيار خسته بود. به خانه ى ما آمد 
 او فرداى آن شب امتحان سختى داشت  نمى توانست در كنار پدربزرگ 

بنشيند. مادرم براى او برنامه اى تنظيم كرد  بتواند درس هايش را بخواند 
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شكل قالب شعرى «رقص باد، خنده ى گل» را با توجّه به طرز قرار گرفتن قافيه ها، ترسيم كنيد. 

مفهوم هر يك از بيت هاى زير را بنويسيد.

بى ياوريم كه  ساز  ما  گر تو برانى، به كه روى آوريم؟چاره ى 

غمخوارگان مونس  اى  شو،  چاره كن اى چاره ى بيچارگانيار 

براى جدول زير، سؤال هاى مناسب بسازيد. 

و
ل
سأى

ر
د

پ
س
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با حرف آخر هر كلمه، كلمه اى مرتبط با «آفريده هاى خدا» بسازيد.

گوش دريا

هريك از آثار را به صاحب اثر وصل كنيد.

رقص باد، خنده ى گل

حسين سيّدى

مخزن الاسرار

نظامى گنجوى

ترجمه ى آفريده هاى 
ساكت خدا

پروين دولت آبادى

واژه هاى جا افتاده ى شعر را بنويسيد. 

شده تو   ز  هستى  همه  شدهاى  توانا  تو  از  خاك  

هم تو ببخشاى و  اى كريماز پى توست اين همه اميّد و 

 واژه هاى جاافتاده را در يك جمله به كار ببريد.

با توجّه به شعر «رقص باد، خنده ى گل» بيت مربوط به هر مفهوم را زير آن بنويسيد.

برگ هاى درخت نارون، به رنگ زرد و نارنجى درآمد.

پرستو دوباره در حالى كه آواز مى خواند مى آيد و در اينجا لانه مى سازد.

10 
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با توجّه به معنا و املاى هر كلمه، جاهاى خالى را پركنيد.

عنكبوت ها، بين زمين و آسمان، تار  . (مى تنند - مى طنند)
ما نبايد به  از كنار پديده هاى زيباى آفرينش بگذريم. (ساده گى - سادگى)

انسان با مطالعه در طبيعت، از خدا  مى كند. (سپاسگذارى - سپاسگزارى)

در هر واژه روى حرف نادرست، خط بكشيد.

ه گاه 
ح الاب    صبـ ط

ت ملّ     ع
أ

ور    ت ط
ت چـ

در جاهاى خالى علامت نگارشى مناسب قرار دهيد.

به هر طرف كه نگاه مى كنيم  آفريده هاى زيباى خداوند را مى بينيم  اين جهان  دفترى است 

كه خداى مهربان  به پاكى و زيبايى در آن نگاشته و مى نگارد  يكى از نويسندگان مى گويد   

هيس  گوش بده  به آفريده هاى ساكت خدا گوش بده 

تصوير زير كدام ضرب المثل را به خاطرتان مى آورد؟ درباره ى آن چند خط بنويسيد.

14 
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سنگلاخ: زمينى كه در آن 
سنگ فراوان باشد.

تأمّل كردن: فكر كردن تالاب: بركه

بخشندهكَرَمكريم

يارانس، انيسمونس

نوازش نكنىنواختنننوازى

هم معنىهم خانوادهواژه

سرافراز: سربلندبيم: ترسبرانى: دوركنى

گوارا: خوشايندشگفت: عجيبشكوه: عظمت



درس

16

دانش آموز كلاس پنجم سلام! من سعدى شيرازم. همان كسى كه گفت:

يا كيست آنكه شكر يكى از هزار كرد؟فضل خداى را، كه تواند شمار كرد؟

من قصيده ها و غزل هاى زيادى در ديوان اشعارم سروده ام. راستى شما كتاب 
بوستان و گلستان را ديده ايد؟ آنها هم سروده ى من هستند. مى خواهيد بدانيد من 

در چه قرنى زندگى كرده ام؟
از نامم كمك بگيريد: 

تصوير من را از انتهاى كتاب برداريد و در قاب روبه رو بچسبانيد.

آموختيم كه «قافيه» واژه هاى هم آهنگى است كه در پايان مصراع ها مى آيد. حالا جاى قافيه را در 

شعر «فضل خدا» بررسى مى كنيم:

اين شكل از قالب شعری، چه تفاوتی با قالب مثنوی دارد؟ 
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قصيده

قالب شعرى است كه مصراع اوّل و تمام مصراع هاى زوج آن با هم، هم قافيه باشند. شاعران معمولاً 

براى ستايش خدا، وصف طبيعت، مدح بزرگان و پند و اندرز از اين قالب استفاده مى كنند.

 دوست خوبم، موفقّيت تو را در مسابقات شعر و داستان نويسى تبريك مى گويم.
 واى! ديدى چه بلايى برسرم آمد؟! همه ى كتاب هايم زير باران خيس شد.

 آقاى كريمى، درگذشت مادرتان را به شما تسليت مى گويم.
 چه طبيعت دل انگيزى!

آيا لحن خواندن شما در همه ى عبارت ها يكسان بود؟

ما بايد در هنگام خواندن هر نوشته اى، با توجّه به معنى جمله و موقعيت مكانى، لحن خود را تغيير دهيم.

كدام يك از اين علائم نگارشی را می شناسيد؟ 

نقطه (  )  در پايان جمله هاى خبرى مى آيد.

ويرگول (  )  براى مكث در ميان جمله يا جدا كردن واژه ها استفاده مى شود.

علامت سؤال (  )  در پايان جمله هاى پرسشى مى آيد.

علامت تعجّب (  )  معمولاً در پايان جمله هاى عاطفى مى آيد.

دو نقطه (  )  براى نقل قول يا شمردن چيزها به كار مى رود.

مى تواند  خواننده  زيرا  است؛  ضرورى  و  لازم  نگارشى،  نشانه هاى  از  استفاده  متنى،  هر  نوشتن  در 

راحت تر نوشته ى ما را بخواند و مفهوم آن را سريع تر درك كند.
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در مفهومى كه آورده شده، بعضى واژه ها معنى نشده اند. معنى آنها را بنويسيد.  

يا كيست آنكه شكر يكى از هزار كرد؟فضل خداى را كه تواند شمار كرد؟

چه كسى مى تواند  خدا را بشمارد؟ يا چه كسى مى تواند شكر يكى از هزاران نعمت خدا را بگويد؟

خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كردبحر آفريد و برّ و درختان و آدمى

دريا و  و درختان و انسان ها را آفريد و خورشيد و ماه و  و شب و  را به وجود آورد.

هر بلبلى كه زمزمه بر شاخسار كردتوحيدگوى او نه بنى آدم اند و بس

فقط  توحيدگوى او نيستند، بلكه هر پرنده اى كه روى  مى خواند، شكر او را مى گويد.

در هر گروه، يكى از واژه ها ناهماهنگ است. آن را پيدا كنيد.

طلوعنهار صبحگاهليل

هديهارمغان سوغاتسفر تاسپس بهاماّ

واژه هاى زير را در جدول پيدا كرده و با حروف باقى مانده، رمز جدول را بنويسيد.

فضل - جالب - كج - بلى

رمز جدول: 

1 

2 

ك ى
ع

ا
س

ف
ض

ل د
ى ب

ج
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در هر گروه، با حروف درهم ريخته، سه كلمة هم خانواده بسازيد.

م
و

و
م

ع
ل

م
ى

ت
مك

ح
ا

م
ا

ى

د
ن

ا
ش
د

با استفاده از واژه هاى داده شده، واژه هاى جديد و معنادار بسازيد.

حيرت ـ نو ـ غم ـ بهار ـ هم ـ خوار ـ انگيز ـ راه

در بيت هاى زير، واژه هاى قافيه را مشخّص كنيد.

يا كيست آن كه شكر يكى از هزار كرد؟فضل خداى را كه تواند شمار كرد؟

رشته هاى بيدبن از هم گسيختبرگ برگ گل به رقص باد ريخت

مريم را براى پيدا كردن كتاب هاى مورد نظرش راهنمايى كنيد.

كتابى مى خواهم كه در قالب مثنوى باشد و با ستايش خدا شروع شده  باشد. 

كتاب داستانى مى خواهم كه در آن درباره ى ويژگى هاى خوب و بد، مطالبى آمده باشد. 

مى خواهم يكى از آثار سعدى شيرازى را مطالعه كنم. 

4 

5 

6 
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با توجّه به تصوير، در جاى خالى واژه هاى مناسب قرار دهيد.

ى در فصل بهار، طبيعت، جانى دوباره مى گيرد.   بر درختان و 

زيبا مى بارند. انسان ها همگى شاد هستند و خداوند را به خاطر همه ى نعمت هايش   

مى گويند.   بر روى   آواز مى خوانند. ما مى توانيم با تأملّ 

و   در اين پديده ها، خدا را بشناسيم.

در هر رديف، بيتى بنويسيد كه هر دو كلمه، در آن باشد.

فضل - شكر

زمزمه - بلبل

ادامه ى هر يك از بيت هاى زير را بنويسيد.

بحر آفريد و 

اجزاى خاك مرده 

در هر رديف، شكل درست كلمه را انتخاب كرده و در جاى خالى بنويسيد.

آن مرد زير سايه ى درخت  نشست. (گرده كان ـ گردكان)
ريشه، آب و غذاى كافى را از زمين  مى كند. (جذب ـ جزب)

واژه هاى  و بر مخالف يكديگر هستند. (بحر ـ بهر)
در خواندن داستان ها بايد به  توجّه كنيم. (لهن ـ لحن)
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حرف جا افتاده ى هر كلمه را بنويسيد.

ـراغ ه  تأ ل  جا يز   ـرور  خربـ

هر ضرب المثل را با عبارتى متفاوت از اصل آن، به پايان برسانيد.

ماهى را هر وقت از آب بگيرى 
مرغ همسايه 

با توجّه به تصويرها پاسخ دهيد.

دو تصوير را با يكديگر مقايسه كرده و تفاوت ها و شباهت هاى آنها را بنويسيد.

آيا مى توانيد از متن درس، بيتى را انتخاب كنيد كه هر دو تصوير در آن باشد؟

با توجّه به تصوير، عبارت زير را تا دو بند ادامه دهيد. (رعايت علائم نگارشى فراموش نشود.)

گاهى دلم مى خواهد 
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نهار: روز ليل: شب گردكان: گردو

شاخسار: محلىّ پر از جاليز: زمين كشاورزىبنى آدم: انسان ها
شاخه هاى درخت

برَ:خشكىبحر: درياانجم: ستارگان

آفرين گفتن (به خاطر نيكويى)حسنتحسين

شكل چيزى را در ذهن آوردن، خيالصورتتصوّر

بخششفضيلتفضل

هم معنىهم خانوادهواژه
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گزينه ى درست را با علامت  مشخّص كنيد.

شعرهاى «فضل خدا» و «رقص باد، خنده ى گل» به ترتيب از كدام شاعران است؟

ب) سعدى ـ پروين دولت آبادى الف) پروين اعتصامى - پروين دولت آبادى 

د) نظامى ـ حسين سيّدى ج) سعدى ـ نظامى  

رابطه ى كدام دو واژه، با ديگر گزينه ها متفاوت است؟

ب) شب، روز الف) ناراحت، غمگين  

د) لطيف، زبر ج) شلوغ، خلوت  

جاهاى خالى را با واژه هاى مناسب كامل كنيد.

شگفتى ها ـ نسيم ـ جاليز ـ نگاشته

مردى سوار بر الاغش به يك  خربزه رسيد. 

بركه با كمك  ملايمى كه مى وزيد، شروع به تكان خوردن كرد.

همين آب گوارايى كه زندگى ما به آن وابسته است، يكى از  است.

اين جهان دفترى است كه خداوند به زيبايى در آن  و مى نگارد.

وصل كنيد.

هر واژه را به هم معنى آن، وصل كنيد.

شبفضل

بخششتأمّل

فكر كردنليل

انسان هادرنگ

صبر كردنبنى آدم
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به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

در هر گروه، يك واژه با بقيه متفاوت است. آن را رنگ كنيد.

آسمان جذب بال پروانه

مطالعه پرسش نازك جست وجو

كلمه هاى زير را به ترتيب حروف الفبا شماره گذارى كنيد.

 تماشا      فضل      احساس      تأمّل      بحر      زمزمه
از ميان كلمه هاى زير، واژه هاى هم خانواده را پيدا كرده و در يك گروه بنويسيد.

معلوم ـ خندان ـ شهيد ـ معلمّ ـ شاهد ـ لبخند ـ علم ـ خنديدن ـ مشهد

جاهاى خالى متن را با علائم نگارشى مناسب پركنيد.

پراونه ى مغرور  وقتى ديد كه ديگران به او توجّهى نمى كنند  غمگين به روى گل سرخى كه گلبرگ هايش 
را باز كرده بود  نشست  ناگهان با شگفتى گفت   به به  تو چقدر زيبا هستى  
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مفهوم بيت هاى زير را بنويسيد.

هر بلبلى كه زمزمه بر شاخسار كردتوحيدگوى او ، نه بنى آدم اند و بس

بى ياوريم كه  ساز  ما  آوريمچاره ى  روى  كه  به  برانى  تو  گر 

بيت هاى زير را كامل كنيد.

 كرد دهقان، دانه ها در زير خاك

باز مى سازد در اينجا باز مى آيد 

   
دانش آموز با واژه هاى هم معنى و متضاد آشناست.

دانش آموز از نشانه هاى ربط به درستى استفاده مى كند.

دانش آموز تاريخ ادبيّات را مى داند. 

دانش آموز علائم نگارشى را مى شناسد.

دانش آموزشعرحفظى را به ياد دارد.

12 

13 



مرغ ماهى خوارى لب بركه نشسته بود و به ماهى هاى توى آب نگاه مى كرد. او پير و ناتوان شده بود و از اينكه 
ديگر نمى توانست ماهى بگيرد، حسرت مى خورد. با خود گفت: «ماهى خوار بيچاره! دست كم حيله اى به كار ببند! 

اگر بخواهى همينجا بنشينى، از گرسنگى خواهى مرد.»
خرچنگى به سوى مرغ ماهى خوار رفت و به او گفت: «چرا اين قدر گرفته اى؟» ماهى خوار كه در ذهنش حيله اى آمده بود 
گفت: «امروز دو جوان ماهى گير به اينجا آمدند و با هم قرار گذاشتند تا ماهى هاى اين بركه را در تور بيندازند.» خرچنگ 
به سرعت نزد ماهى ها رفت و به آنها خبر داد. ماهى ها از مرغ ماهى خوار كمك خواستند تا آنان را به بركه اى ديگر ببرد. 
مرغ ماهى خوار كه منتظر اين پيشنهاد بود با كمال ميل پذيرفت. همه ى ماهى ها براى رفتن عجله داشتند. مرغ 
ماهى خوار دست به كار شد. تعدادى از آنها را برداشت و با خود برد. سپس در گوشه اى  نشست و آنها را 

 خورد. ماهى خوار وقتى تمام ماهى ها  را از بركه خارج كرد، به فكر خوردن 
خرچنگ افتاد.

به او گفت: «تك و تنها مى خواهى اينجا چه كار كنى؟ 
بيا تا تو را هم ببرم». خرچنگ براى فرار از درد تنهايى بر 

پشت ماهى خوار سوار شد. هنگام پرواز، استخوان ماهى ها را 
ديد و دلش براى آنها سوخت. در يك لحظه، چنگال هاى قوى 
خود را دور گردن ماهى خوار انداخت و او را از پاى درآورد. 
خرچنگ از اينكه به ماهى خوار اعتماد كرده بود بسيار ناراحت و 

غمگين شد و خود را سرزنش كرد. 

ماهى ها براى نجات جان خود چه راهى را انتخاب كردند؟
حيله ى مرغ ماهى خوار براى خوردن ماهى ها چه بود؟

چه چيزى باعث شد تا خرچنگ به حيله ى مرغ ماهى خوار پى ببرد؟
كارى كه خرچنگ انجام داد چه اشكالى داشت؟

از اين داستان چه نتيجه اى مى گيريم؟


